
 

  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  89 زمستان ـ 21  ـ ش6س 

  

  
  
  
  

   و عرفاناي نگارة ماندالا، ريختار ساخت اسطوره، حماسة اسطوره
  

  

  روز اتَونيدكتر به

   زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد قماستاديار

  چكيده

اي كهـين     و به دايره  اي مهين آغاز،     اي است كه از دايره     هاي تو در تو و درهم تنيده       ماندالا، دايره 
) تمركز حـواس  (هاي تو در تو دست كم براي فراهم آمدن حواس             آيد و اين دايره     به فرجام مي  

سري و   اين نگارة آن. شود كار برده مي هب» خود«و دست بالا براي نشان دادن مركز روان، يعني 
اي و عرفـان اسـت، و         اسطوره ةساخت اسطوره، حماس  ) فرمول(=  ريختار   ،در باور ما  جادويي،  

كـشيدن   ساخت همه هستي است كه ما در اين جستار بـا پـيش                ريختارِ ، با نگاهي فراگير   يحت
يا، مركـز در    وهايي دربارة ر    و پيوند دادن آن با نگارة ماندالا، بحث       » خود«اي نامزد به      نمونه  كهن

گانة رازوري را با     هفت) مراحل(=هاي    خواني قهرمان و زينه     ها، سفر هفت    اسطوره، كاركرد آيين  
  .گسترانيم نگاهي نو فراروي مي

  

شناختي  شناختي ژرفا، دبستان نقد اسطوره ستان نقد اسطوره، ماندالا، دب»نمونة خود كهن« :ها كليدواژه

  .رواني برون

  

  23/5/89: تاريخ دريافت مقاله
  11/11/89: تاريخ پذيرش مقاله

Email: BehroozAtooni@yahoo.com 

www.SID.ir


  بهروز اتَوني  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

10

  مقدمه
چون و چند، انسان شهرآيين و خردگراي امروزين        هيچ   هيچ شك و گمان و بي      بي

كوشد كه خودآگاهي خويش را افزونـي بخـشد و             مي اش  بيني علمي   بر بنياد جهان  
ناپديـد   هاي پهنـاور و كـران   با درنوشتن قلمروهاي فراخ آسمان و درنورديدن پهنه       

اي و انـسان بـدوي درون خـويش           بيني اسطوره   ها، هر چه بيش، از جهان       كهكشان
ها ، يعني از دست دادنِ نيرو       ش جدا آيد؛ و اين    ا بگسلد و از ژرفاهاي ناخودآگاهي    

هاي درون ناخودآگاهي جمعي، كه بيشينة آن در مركز ناخودآگـاه يعنـي               و كارمايه 
فرستد چـون پيـري       هايش كه به خودآگاه مي      قرار دارد؛ و با پيام    » خود « نمونة  كهن

شناسـي   نيـز، اسـتاد روان    . شتابد  مان مي  ها، به ياري   جاي  در تنگ   فرزانه و كارديده،  
ت رواني انسان شهرآيين و خردگراي امـروزين        ژرفا، كارل گوستاو يونگ، مشكلا    

  :داننماي را بدين سان مي
» مدرن«انسان موسوم به . كسي كه به اين درجه از خودآگاه رسيده باشد، لزوماً تك است

دارد؛  تر برمي تر و متحول هميشه منزوي است، هر  گامي كه به سمت خودآگاهي بلندمرتبه
ور شدن در  كند و بيشتر او را از غوطه ه و از گلهّ جدا مياولي» جمع عرفاني«بيشتر او را از 

 جدالي بيشتر براي جدا شدن از ةهر گام به پيش، نشان. كشد ناخودآگاه جمعي بيرون مي
: ب1385 يونگ(. ها همزيستي دارند كانون همگاني ناخودآگاه بدوي است كه در آن توده

178(  
ش و افـزون    ا ترش خودآگـاهي  انسان خردگرا و شهرآيين امروزين با گس      ! آري

ايـن  «ساختن دانشش از همان پيوند انسان با جزء جزء طبيعت كـه لـوي بروهـل                 
 جـدا افتـاده اسـت و        ،)161: همان( ناميد   »پيوند عرفاني «روابط عجيب و غريب را      

او داراي گُـسل    ) روان(= ذهـن    ،اي نـه چنـدان دور       رود كـه در آينـده       بيم آن مـي   
آن يكپـارچگي روانـي آغـازين در          ناخودآگاه شود و    شگرف در ميانة خودآگاه و      

زمـان اسـت كـه       ميانة اين دو پاره از روان، هـر چـه بـيش از دسـت بـرود و آن                  
يونگ (كه بر ناخودآگاهي چون اقيانوسي      ) اي  جزيره(=خودآگاهي چون آبخوستي    
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 سوار است از هم گسسته آيـد و آبخوسـت خودآگـاهي در اقيـانوس      )170 : 1370
) ديـوانگي (=نژنـدي     پريـشي و روان    روان: رود؛ و ايـن يعنـي        فرو مي  ناخودآگاهي

(= ليك، چندان هم نبايـد نااميـد شـد؛ چـرا، بونـدگي              . انسان خردگراي امروزين  
نمونـة    و يگانگي و تماميت انسان از سوي مركز ناخودآگاهش، يعني كهـن           ) كمال

شـود و وي را از       هر آن و هر دم به ميانجي نمادپردازي بيروني كـوك مـي            » خود«
  .رساند دور افتادنِ هميشگي از اصل و بن خويش ياري مي

  
  روشنداشتِ نمونة خود

 روشنداشـت دو    است كه ما، سـپسِ    » خود«، يكي از اين نمادهاي بيروني       »ماندالا«
و   »خودآگـاهي «، يعنـي  )1(شـناختي ژرفـا   كليدواژة بنيادين در دبستان نقد اسـطوره  

  : پرداخت بدان خواهيم » ناخودآگاهي«
  :دانشناس سان مي  كارل گوستاو يونگ، خودآگاهي را بدين،سييپژوه سوي نهان

سان  خودآگاهي چيست؟ خودآگاه بودن دريافتن و شناختن جهان بيرون است؛ و به همان
خود را در پيوند با . دريافتن و شناختن خويش در پيوندهايي كه آدمي با اين جهان دارد

اين . يِ آن است كه خويش را در محيط پيرامون خود بشناسيمجهان بيرون ديدن به معن
چيست؟ خويشتن، پيش از هر چيز كانون خودآگاهي است، من، زماني كه » خويشتن«

چيزي در حد و توان آن نيست كه با من پيوند گيرد، زماني كه پلي نيست كه چيزي را به 
در .  گويي وجود نداشته استمن بپيوندد، آن چيز ناخودآگاه است؛ يعني آنچنان است كه

» من«اي پيوند رواني با امري مركزي تعريف كرد كه  توان خودآگاهي را گونه پي آن، مي
اي است به بيكرانگي پيچيده و درهم تنيده؛ چيزي  من چيست؟ من گستره. شود ناميده مي

، درك و در نخستين نمود. ها ها و احساس شدگي در يافته اي انباشتگي و توده همچون گونه
آگاهي آدمي است از موقعيتي كه پيكر او در فضا دارد؛ دريافت سرما و گرما، گرسنگي و از 

آيا برانگيخته يا آرامم؛ (ش ا هاي احساسي سپس دريافت و آگاهي اوست از حالت. اين گونه
» من«؛ گذشته از آن، )آيا فلان چيز برايم خوشايند است، يا ناخوشايند؟ و از اين گونه

هيچ  اگر من فردا بامدادان، بي: گيرد  ها را در برمي ها و خاطره اي سترگ از يادمان توده
، از  اي بايد از گنچينه به ناچار مي. توانم دانست كه كيستم اي از خواب بيدار شوم، نمي خاطره
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»

  خودآگاهي

  »من«

مانند دربارة آنچه بوده است،  هايي مي ها يا يادداشت ها كه به گزارش اي از خاطره مايه
  )61و  60 :1385كزازي (. توان داراي خودآگاهي بود همه، نمي اين  بي. دار باشمبرخور

 خـود   ةمـا را ويـژ    ) ذهـن (=اگر خودآگاهي بخش روشن و البته كوچك روان         
مـان   سازد، بخشي تاريك و البتـه گـسترده از روانمـان نيـز از آن ناخودآگـاهي                  مي

  .است
ي، در كتـاب فـشرده، ليـك        الـدين كـزاز     روزگارمان، ميرجلال  پژوه هم  اسطوره

  : اند سودمندشان آورده
اگر خودآگاهي را سويِ روشن در نهادِ آدمي بدانيم، ناخودآگاهي سويِ تاريك آن خواهد 

. آورد همة آنچه در ذهن ماست و ما خود از آن ناآگاهيم، ناخودآگاهي ما را پديد مي. بود
ند كه آنچه از روية لغزندة ما ناخودآگاهي به مغاكي تاريك و رازناك در درون ما مي

ناخودآگاهي استودانِ . ريزد برد، در آن فرو مي غلتد و راه به ژرفاها مي خودآگاهي فرو مي
يادهاست؛ آنچه روزگاري از ياد ما گذشته است و سپس به فراموشي دچار آمده است، در 

هاي  انديشه. شود اين استودان كه گورخانة خاموشي و فراموشي است بر هم توده مي
هاي درهم كوفته و هرچه از اين   رانده شده، آرزوهاي برنيامده، كامهيزده، يادها واپس

هاي  سان كارمايه انبارند؛ و بدين دست، در انبارة تودرتويي كه ناخودآگاهي است بر هم مي
هاي منش،  از اين روي، شالوده. آورند رواني و نيروهاي نهفتة نهادين را در آدمي پديد مي

: همان(. بايد در ناخودآگاهي او جست هاي بنيادين رواني را در هر كس مي  ويژگيخوي و

  )62 و 61
  را اَسـتومند   ) ذهـن (= اگر خواسـته باشـيم خودآگـاهي و ناخودآگـاهي روان            

  : جوييم و ديداري سازيم از نمودار زيرين ياري مي) پيكرينه(= 
  
  
  
  
  
  

  

O    

  يناخودآگاه  »خود«
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دايـرة كِهـينِ فـرازين نـشانگر        .  انگاشـت  وار  تـوان گـوي     را مي ) ذهن(= روان  
اي مِهـين آن را در خـود فراگرفتـه            ست كه ناخودآگاهي چونان دايره     ا خودآگاهي

  . است
خودآگـاهي  ) مركز(=  بنيادين و شايستة درنگ در اين ميان آنكه، در ميانة   ةنكت

» مـن «: هاي رواني، قرار دارد        همة كنُش  ةدهند و ناخودآگاهي دو سامان و سازمان     
  .»خود«و 

  گـاه بـراي روان    سـت و هـر چيـز و كـسي، آن       ا ، پارة بنيادين خودآگاهي   »من«
بشناسدش؛ ليك پارة بنيادين ناخودآگاهي كـه  » من«شود كه     خودآگاه مي ) ذهن(= 

   :نام دارد» خود«است، ) ذهن(=راستي را، پارة بنيادين همة روان 
. صيت در گرد آن قرار دارندهاي ديگر شخ ، بخش مياني شخصيت است و سيستم»خود«
كند و باعث يگانگي، تعادل و ثبات شخصيت  ها را به يكديگر مرتبط مي اين سيستم» خود«

  .شود مي
، عبارتست از ظرفيت ذاتي براي كليت، تمايل دروني براي متوازن كردن و آشتي »خود«

 را هدايت هاي متضاد شخصيت و يك اصل ناخودآگاه آمر كه كلُ زندگي رواني دادن جنبه
كند و تا حدودي به  شود كه با واقعيت بيروني مصالحه مي مي) من(كند و منتج به ايگو  مي

  )54 و 53: 1381فدايي ( .پذيرد وسيلة آن شكل مي

  ، فرمـانروا   »خـود «تواند بود، اگر بر آن سـر باشـيم كـه              بر گزاف و بيهوده نمي    
 ـ   اش، بـه      است؛ همـو كـه بـا شـكفتگي        ) ذهن(=و شاه روان        عمـر   ةويـژه در ميان

رسـاند و پيونـدي همبـر و           او را به رشد و بالش رواني مـي         - چهل سالگي  -آدمي
  .سازد برابر در ميانة دنياي درون و برون او برپا مي

 Daimonيونانيان آن را . در طي قرون، بشر به وجود اين مركز از طريق مكاشفه آگاه شده بود
 يا بخشي از روح فرد Baدند، مصريان آن را نامي يا نگاهبان روح دروني انسان مي

 يا همزاد genie ةها آن را به مثاب و رومي) ي با سر انسان بودا كه به شكل پرنده(انگاشتند  مي
تر آن را روح محافظ حلول كرده در حيوان يا  و در جوامع بدوي. كردند انسان تكريم مي

  )242: 1386يونگ ( .دانستند بت مي
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هـا از فراينـد بـسامانِ         نگ در اين ميان، آن اسـت كـه، خـواب          نكتة شايستة در  
 و هميشه چون دوستي دروني انسان را        )243  :1386يونگ  (آيند    در وجود مي  » خود«

رسدش؛ البته هر چقدر كه       هاي زندگي به فرياد مي     جاي آيند و در سخت     رهنما مي 
 رويكردي ويژه   ،»من«خودآگاهي كمتر، بندي دنياي بيرون باشد و مركز آن، يعني           

در جامة نمادهاي خـواب،   » خود«هاي رهگشايانة     پيام ،به ناخودآگاهي داشته باشد   
اي بـدوي نـامزد بـه         نمونه، قبيلـه  براي  . تر و پي در پي، به ما خواهد رسيد         روشن

گذراننـد و پيـروي از دسـتوراتي را كـه             هايشان زندگي مي    از راه خواب   1ناسكاپي
ليك بـر ايـن باورنـد كـه         . شمارند  بنيادين و اثرگذار مي    ،دهند  ها به آنها مي    خواب

سـازد و در نتيجـه،        را خـاموش مـي    ) خـود (=دروغ و درونديشان اين يار دروني       
هاي راهگشايانة خود، در جامة نمادهاي خواب به قلمرو خودآگاهي فرسـتاده             پيام
  )242:همان(. آيد  نمي

ته و بـه خودآگـاهي      سـاخ » خـود «ياهـايي كـه از سـوي        و، چنين ر    نمونهبراي  
 يكسره فرّ و فرهنگ كم نيستند و آرمان و آماج چنـين             شاهنامة در   ،آيد  فرستاده مي 

اي، براي روشنداشت     يادكرد نمونه . آگاهي و الهام است   » خود«ياهايي از سوي    ور
  : سخن، سودمند خواهد بود

ن نشسته بيند كه درختي كنار تخت وي رسته است و گرازي بر كران آ كسري به خواب مي
 مردي در جامة زنان در  :گزارد  يا را چنين ميوبزرگمهر اين ر. خواهد از وي جام مي

  )639 : 1374فردوسي (. برد شبستان او به سر مي

بـراي كـسري فرسـتاده شـده و         » خـود «يا، از مركز ناخودآگاهي، يعني      واين ر 
ست؛ ليـك   آرمان و آماجش آگاهانيدن كسري از بودن مردي بيگانه در شبستان او           

گوينـد و آنچـه را      ياها روشن و راست و برهنه با ما سـخن نمـي           وروي كه ر   از آن 
اي از نمادها فرو      اي از راز و در پوسته        در جامه  ، بازگويند و باز نمايند    ،خواهند  مي

_____________________________________________________________ 
1. Naskapis 
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درخـت خـسرواني،    : پس ناخودآگاهي از چهـار نمـاد      . پيچند  پوشند و فرو مي     مي
  : جويد  بهره مي،تخت، گراز و جام

 تواند بود از باروري؛ و بيشينه مادينه انگاشـته          د درخت نما  :درخت خسرواني 
ياي كسري نمادي از زن است و خـسرواني       وپس بر اين بنياد درخت در ر      . آيد  مي

بودنِ درخت نشانگر اين نكته است كه زن از خانـداني شـاهانه اسـت؛ و مـا، در                   
 فشردة سخن آنكه، درخـت    .يابيم كه اين زن، دخت مهتر چاچ است         فرجام باز مي  

اي از دخت مهتر چاچ، همسر كـسري          نمونه كهن) تصويري(= اي    خسرواني نمايه 
  .است

سـان نمـادپردازي     توان به دو    يا، تخت را مي   ور) فضاي(=  در فراخاي    :تخت  
  :نمود

يكي، نمادي از آميـزش و همبـستري؛ دو ديگـر پادشـاهي و سـروري؛ و هـر                   
  .افتد  راست مي،سازند مي) كامل(= را بونده روي كه يكديگر  گزارش از آن

فردوسيِ با فرّ و فرهنگ براي ما روشـن نـساخته اسـت كـه تخـت پادشـاهي                  
  : او سروده است. خواست او بوده است يا تخت همبستري

ــيش تخــت  ــد در خــواب كــز پ ــان دي  برُســــتي يكــــي خــــسرواني درخــــت چن
  )638: 1374فردوسي (

ستن درختي خسرواني در كنار تخت كـسري،        ر) تصوير(= به هر روي، نماية     
  . از خاندان شاهانه در شبستان دارديست كه كسري زن انشانگر آن

اي به دو نماد، نام        همان خوك نرينه است و در باورهاي كهن و اسطوره          :گراز
  ).ناپاكي(= بارگي و دروندي  نيرومندي؛ شهوت: برآورده است

اي زردشتي در بهرام يشت ديد؛ آنجـايي        ه  توان در اسطوره    نيرومندي آن را مي   
نماياند؛ و در پنجمين سيماش،       سان، خويش را به زرتشت مي        كه ايزد بهرام در ده    

  .آيد به پيكره گرازي سترك و سهمگين در مي
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هاي تيز حمله كند  سوي او پنجمين بار بهرام اهور آفريده در كالبد گرازي كه با دندانه ب
 وقتي كه .كشد يك ضربت ميه  گرازي كه ب؛هاي تيز النر با چنگ) گرازي(؛ درآمد
دار كه مهياي  دلير با صورت خالخال) گرازي (؛توان شد آن نزديك نميه آلود است ب غضب

  )123: 2ج  ،1377پورداود (. جنگ از هر طرف تازد اين چنين بهرام در آمد

 پلـشتي   در نهاد آن؛ و دروندي و     است  بنيادين   ويژگييك  بارگي گراز،    شهوت
  :ست كهن به نزديك عيسويان اآن باوري

رود كه عفاف، آن را  در هنر عيسوي، گراز، مظهر شهوت، از هفت گناه بزرگ به شمار مي
  )89: 1383هال (. عفاف، يكي از سه سوگند رهباني است. كند زير پاي خود له مي

اي  نمونـه  نبارگي و دروندي گراز را باوري همگاني و كه         البته بايد باور به شهوت    
) پيكـر  زشت، درشت (= ياي كسري اين حيوان سترگ و سِتنَبه        ودانست، چرا كه در ر    

باره است، همـو كـه در جامـة زنـان و در              نمادي از شخص دروند و ناپاك و شهوت       
  .بازد شبستان كسري با همسر او، يعني دخت مهتر چاچ نرد عشق مي

 سـان و سـيمايش گـزارد؛ و          در نمادپردازي جام، بايستي آن را بـر بنيـاد          :جام
توانـد      مـي  ،باشد» توگود« جام، پياله، كيف و هر آنچه كه         ،به سخني ديگر  . بازنمود

 در گـزارش    ،يسي، كارل گوستاو يونـگ    يپژوه سو  نهان. نمادي از اصل مادينه باشد    
يايي، ظرف و جام را نمادي از اصل مادينه و خنجره و نيزه را نمـادي از اصـل                   ور

 بايد با ياد بنشانيم كه شرابِ درون جام نيـز،             البته، )149: 1386 يونگ( .داند  نرينه مي 
  .آيد گير، همان اصل مادينه گزارده مي به علاقه مجاز جاي و جاي

سري،  ي كه به پيرانه   ا همچنان كه نغزگوي نثر پارسي، سعدي شيرازي، در قطعه        
اي  وقچه را اسـتعاره نكوهد، صند  پيران را با دختركان جوان مي     ) ازدواج(=پيوگاني  

  : داند اي از اصل مردانه مي از اصل زنانه و عصا را استعاره
ــنيده ــن  ش ــا كُه ــن روزه ــه دري ــري ام ك  سـر، كـه گيـرد جفـت        خيال بست به پيرانه    پي

 چو درجِ گوهرش از چشم مردمان بنهفـت        روي گوهرنــام بخواســت دختركــي خــوب
 بـه حملـة اول عـصاي شـيخ بخفـت          ولي   ود بــچنانكــه رســمِ عروســي بــود، تماشــا

  )428: 1372سعدي (
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رسـيم    بر بنياد نمادپردازي ما، و چينش نمادها در كنار همديگر، بدان برآينـد مـي              
رويد، يعني زني شـاه       در كنار تخت كسري درختي خسرواني مي      : كه بزرگمهر رسيد    

 كنـار تخـت    در آميزد، ليك گرازي نيز، شود و كسري با او در مي       نژاد بهرة كسري مي   
بـاره در    يعني شخص ناپاك و دروند و شهوت      . خواهد  كسري نشسته و از او جام مي      

  .خواهد كنار تختِ آرام و نازِ او، از وي، همسرش را براي درآميختن با او درمي
كنـد و     نـشينان را بازرسـي مـي       بينيم كه در پايان، كسري يكايك شبستان        ما مي 

      بـه   ،باخته است   خت مهتر چاچ، نرد عشق مي     غلامي زيباروي را كه با همسرش، د 
سـان گـزارش     راند، و بـدين     اندازد و به دار كشيدن هر دوشان را فرمان مي           دام مي 

  .افتد كسري و نمادپردازي ما با راستي، برابر مي
، به چـه سـان بـا        »خود«، يعني   )ذهن(= اينك كه روشنمان شد كه مركز روان        

  كنـد و تماميـت و بونـدگي          مان مي  دهد و ياري   هاي خويش ما را راه نشان مي       پيام
) كامـل (= مان را خواهان است، بهتر است كه با نمـاد بونـدة              شخصيت) كمال(= 

در بيرون از روان آشنا شويم و نشان دهيم كه چگونـه ايـن نمـاد و نگـارة               » خود«
جادويي عنانِ روند هستي، و افسار كـنش و مـنش آدمـي را بـه سـوي يگـانگي،                    

اي و    هاي اسـطوره    دگي و تماميت در دست گرفته است و در اسطوره، حماسه          بون
اي، حماسي و عرفـاني       ورزد و انسان اسطوره     عرفان نقشي بنيادين و كليدي را مي      

  .برد را به سوي بوندگي به پيش مي
  

  ؟ماندالا چيست
 چنـين   ةننـشانيم كـه پيـشي       پيش از در آمدن به نگارة ماندالا، اين نكته را با ياد مي            

هايش بـه مانـدالا    سي در بيشتر نوشته يپژوه سوي  ست كه نهان   ا ييجستاري، گريزها 
 در كتاب وزيـنِ      انگاشته است؛ نيز،  ) كمال(= زده است و آن را نمادي از بوندگي         

 داريوش شايگان، پيوندي در ميانة ماندالا و جغرافيايي         هاي ذهني و خاطرة ازلي      بت
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» مـرو «و كوه   » خورنه«شش صفحه جاهايي چون سرزمين      اند و در      اساطيري يافته 
 -191: 1388شـايگان   (انـد       را با مركز ماندالا يكي دانـسته      » البرزكوه«و برابرش يعني    

نمونـة     در بررسـي كهـن     ،، نوشته بوكور  رمزهاي زنده جان   همچنين در كتاب     .)196
ة ذوق خـويش و     ليك، ما بر پاي   . آيد  دايره، دايرة ماندالا در يك صفحه شناخته مي       

راسـتي را، در چنـين      به   كه   -رواني و فلسفي،  ) تأكيدات(= هاي    البته استوارداشت 
تـرين خُـرده بـر       شناسانه و رازورانه علم جايگاهي ندارد و مهم         هاي اسطوره   بحث

اي   شناسي ژرفا، يونگ، نيز همين است كه باورهايش بـر سـامان و پايـه               باب روان 
 -تابـد   راستي كه اسطوره و عرفان را علـم بـر نمـي            هعلمي شالوده نيامده است و ب     

ايم كه سوي و روي مينـوي         نگاشتهاسري   اي مينوي و آن       ماندالا را نگاره و انگاره    
اي و عرفـان      هستي بر بنياد آن بينان گذشته آمده است و اسطوره، حماسة اسطوره           

  كـه مانـدالا،   تو گويي   . رسد  ماندالا به كنش و پويش مي     ) فرمول(=  ريختار   ةبر پاي 
نگاره و ريختاري ناديدني در سرتاسر گيتي است كه هستي و هر چه دروسـت را                

است ) سوپاپ اطميناني (= كشاند و آرامش روزني       به سوي يگانگي و بوندگي مي     
  . براي جلوگيري از گسستگي رواني انسان خردگراي امروزين

است كـه بـه شـيوه و        » ودخ«) ديداري(= نگارة ماندالا، نماد و نگارة اَستومند       
اي و عرفـاني      هـاي اسـطوره     ها و حماسـه     اي يكسره ناديدني در همة اسطوره       گونه

 ياي و عرفان را بر بنياد سان و سيما          هاي اسطوره   نهفته است و اسطوره و حماسه     
اگـر   تـر  ي رسـاتر و روشـن     نسازد و به سخ     دهد و مي    گون خويش سامان مي    هداير

و ) ديداري(= اي و عرفان را اَستومند        هاي اسطوره   سهخواسته باشيم اسطوره، حما   
 نـاگزير   ،بيـرون بـه نمـايش بگـذاريم       ) فـضاي (= پيكرينه سـازيم و در فراخـاي        

  : بايست نگارة ماندالا را فرا روي بنهيم  مي
 تمثيلي آن شامل همة  اي است سانسكريت به معني حلقة سحرآميز و حيطة ماندالا، واژه

ها داراي  ها يا مربع كروي است كه همة حلقه دار يا ع مركز، صور شعاهاي منظم متحدال شكل
  )54 و 53: 1381فدايي ( .اي مركزي است نقطه
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امـا درواقـع ايـن سـاختار       . واژة سانسكريت ماندالا، به معني دايره، مركز است       
اند، غالبـاً در يـك يـا          مركز كه همه، دقيقاً، ناظر به كانوني مركزي        پيچيدة دوايرِ هم  

  )106: 1387بوكور (. ندين مربع محاط استچ
و ) پيكرينـه (= هـاي زبـرين دربـارة مانـدالا را، اَسـتومند              اگر بخواهيم نوشـته   

  :هايي خواهيم رسيد ديداري سازيم به چنين نگاره
  
  
  
  
  

در مركز ناخودآگاهي و البته در مركـز        » خود«همان گونه كه پيشتر نوشته آمد،       
است كه ماية يگانگي، تعادل و اسـتواري شخـصيت          اي    ، هسته )ذهن(=همة روان   

  .است
هاي ديگر شخصيت در گـرد آن         ، بخش مياني شخصيت است و سيستم      »خود«

كنـد و باعـث يگـانگي،         ها را به يكديگر مرتبط مي       ، اين سيستم  »خود«. قرار دارند 
  )54: 1381فدايي (. شود تعادل و ثبات شخصيت مي

اين نگـارة   و ديداري سازيم،) پيكرينه(= ومند را اَست » خود«اگر بر آن باشيم كه      
اگر به نگارة مانـدالا نگـاهي بـه ژرفـي           . تواند به ما ياري رساند      ماندالاست كه مي  

  : توانيم باريك در آن بنگريم و بينديشيم بيندازيم و تا آنجا كه مي
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  گـسلد    هـا مـي     به يك نقطة مركزي خواهيم رسيد كه تمامي حواسمان از كرانه          
  آيد و اين يعني رسـيدن بـه يـك يگـانگي و بونـدگي                 در همان مركز فشرده مي    و  

  ).كمال(= 
و فراهم آمدن   ) اضداد(=يعني گرد آمدن ناسازها     ) كمال(= يگانگي و بوندگي    
وحـدت و   «روسـت كـه دايـره نمـادي اسـت از             و از آن  . آنها در يك چـارچوب    

اند در   كه از هم گريزان و رمنده     ؛ چرا كه همه آنچه    )365 :الف 1386يونگ  ( »تماميت
آيند كه فاصلة هر يك از نقاط محيط آن نسبت به نقطة              اي هندسي فراهم مي     نگاره

 و ايـن يعنـي اوج يگـانگي و         )ذيـل واژه  : معينفرهنگ فارسي   (مركزي مساوي است؛    
يابيمش و باور كيمياگران در اين بـاره،           مي  »روح«كه در    ؛ همان )كمال(= بوندگي  

  : دانند نشست مي ر نغز و درنگ برانگيز است؛ و روح و يگانگي را با دايره همبسيا
  در دريا يك ماهي گرد هست كه نه استخوان دارد و نه قشر و يك مادة: گفتند كيمياگران مي

   )126: 1370يونگ (چربي در آن وجود دارد و اين روح جهان است كه در ماه نهفته است 

گـون فـراهم نشـسته         گيتي در يك موجود گرد و دايره       و البته اين ماده يا روح     
  . است

وار انگاشـته     را، كـروي و گـوي     » نَفس جهان «اش،    تيمهنيز، افلاطون در رساله     
  بـه هـر روي،    . چرخد  ؛ نَفسي كه بر مدار يگانگي و هماهنگي مي        )134:همان(است  

بديت يا نقطة   دايره، نمادي از بوندگي و يگانگي است و به نزديك فيلسوفان رمز ا            
  )126: همان(. ناپذير است تقسيم

آغازي براي رسيدن به يگـانگي و بونـدگي؛         . دايرة مهين ماندالا، آغاز راه است     
هر چند كه اين دايرة مهين، خود، نمادي از قرار گرفتن در يگـانگي و بونـدگي را    

 ـ             ،دهد  نشان مي  ه، راهـي    ليك، تا رسيدن به آن نقطة مركزي و آن دايرة كهـين ميان
آميزنـد و درهـم        راهي كه در آن همه ناسـازها بـا هـم مـي             ؛سخت در پيش است   

  .افشرند مي
اي كـه بـراي        دايـره  ؛دايرة مهين يا بيرونـي مانـدالا، همـان دايـرة جادويـست            
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آمـده اسـت كـه          بيروني كـشيده مـي    ) فضاي(= جداسازي درونة دايره با فراخاي      
  : يابيم هايي از آن را در باور كهنيان مي نمونه

. كشيدند اي دور پيكرشان مي گيران براي حفاظت خويش، پيش از شروع پيكار، دايره كشُتي
رسد و وسيلة دفاع  حفر خندق و شياري محافظ، سنتّي است كه قدمتش به قدمتِ عالم مي

سابقاً در روستاها، دور گله، دواير جادو . از خود در برابرم هجوم قواي زيانكار است
  )95: 1387بوكور (. را از گزند گرگ مصون دارد ا آنكشيدند ت مي

اي يكـسره     هايـشان، بـه گونـه       نمونـه   و امروزيان نيز، بر بنياد فرمانروايي كهـن       
وار فرازين    ناخودآگاهانه به چنين دايرة جادوي باورمند؛ و ساخت ساختمان گوي         

منـي  خـراش از نيروهـاي اهري      خراش ميلاد براي نگاهباني و ايمني آسـمان        آسمان
  .)2( رواني بر سخن ما-ست فلسفي ابلنداي آسمان، استوارداشتي
 تمركز يافته يا هر كس و چيز قرار گرفتـه در آن را              ةدايرة مهين ماندالا، انديش   

كند و نيروهـاي ناسـاز    از پريشاني و پراكندگي دنيا و فراخاي بيروني نگاهباني مي       
  .سازد او را به سازش آهسته آهسته رهنمون مي

  
  
  
  

هاي تو در تـوي مانـدالا نـشانگر گـسليدن از پريـشاني و پراكنـدگي، و                    دايره
ست؛ ليك اين روند روانـي، بـراي رسـيدن بـه             ا رسيدن به يكپارچگي و يكپارگي    

تمركز و فراهم آوردن همة نيروهاي رواني در يك هستة مركزي و مركـز و قلـب              
پذيرد و آهسته آهـسته       يست كه به يكباره سامان نم      ا آن دايرة كِهين ميانه، روندي    

هاي مِهين و بيروني و رسيدن به ژرفاهاي دايرة كِهين و مركزي              با در نوشتن دايره   
  .پذيرد انجام مي

 واقعيـت   ؛»واقعيـت درونـي   « دارد؛ و يـك      »واقعيت بيروني «نگارة ماندالا يك    

  اوج يگانگي و بوندگي

  )كمال(= آغاز راه و آغاز بوندگي 
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نگريـستن و انديـشيدن در آن، تمـامي          ست كه با ژرف و باريـك       ا بيروني آن، اين  
هـاي تودرتـو، و      آيد و با گـذر از لايـه          پراكنده، به درون دايره فراهم مي      هاي  حس

هـا در نقطـة       نزديك شدن به مركز نگاره و سرانجام هستة مركزي، تمامي آن حس           
. يابـد   دسـت مـي   ) كامـل (= گيرد و شـخص بـه تمركـزي بونـده             مركزي قرار مي  

 رازآمـوزان بـراي     1)متانتريس(= هاي هندوئيسم و بوديسم       گونه كه در آموزه    همان
  )107 : 1387بوكور (. جويند رسيدن به تمركز حواس از آن سود مي

اگر بر آن سر باشـيم كـه   . ليك، واقعيت دروني اين نگاره، شايستة درنگ است      
اسـت،  ) معنـوي (= و مينَـوي    ) مـادي (= هستي داراي دو روي و سـوي گيتيـگ          

 نخـست، روي و سـوي       هاي زردشتي چنين است و هرمزد       كه در اسطوره   همچنان
) مـادي (= آفريند و سپسِ آن، روي و سوي اَستومند           هاي خود را مي     مينوي آفرينه 

 روي و سـوي     )35 و   34: 1385راشـد محـصل     (رساند،    مي) هستي(= آنها را به بوش     
كارگيري نگارة مانـدالا ديـداري خواهـد شـد؛ بـه            ه  هستي با ب  ) معنوي(= مينوَي  

ي و سوي مينَوي هستي يعنـي آنچـه را كـه در لايـة           توانيم رو   سخني ديگر، ما مي   
هستي است، بر نگارة ماندالا نشان دهـيم؛        ) مادي(= زيرين روي و سوي اَستومند      

) فرمـول (=به سخني روشن و پوست باز كرده، نگـاره يـا دوايـر مانـدالا ريختـار                  
تـوانيم بـه روشـني و سـادگي، ايـن             ما مي ) فرمول(=هستي است و با اين ريختار       

نمايـد، در ذهـن و انديـشة          همه پيچشش كه پريشان و پراكنده مي       تي را، با آن   هس
  .)جمع كنيم(= خود فراهم آوريم 

  

  ! روند در عرفان، روندي ماندالايي
 »نقطة آفرينش « نقطة مركزي و يا به باور من         ،نمايد  آنچه در نگارة ماندالا بنيادين مي     

خوانـدش و در       مـي  )3(»يشاصل خو « همان هستة مركزي كه شوريدة شمس        ؛است
_____________________________________________________________ 
1. trantrisme 
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نهايت سير  «كه عزالدين محمود كاشاني،      نخواهد بود؛ همان  » فنا«عرفان، چيزي جز    

داندش و نهايت سير به پروردگار چيزي جـز            مي )538  :1368رجايي بخارايي   (» الي االله 

  .يعني دگرديسي سي مرغ به سيمرغ. خود پروردگار نخواهد بود

 ماندالاست؛    رسيدن به دوست برين همان نگارة      گانة هفت) مراحل(= هاي    زينه
توان بر بنياد نگارة مانـدالا        گانة عشق و عرفان را مي      هاي هفت   به سخني رسا، زينه   

  .گزارش نمود
هاي نهِانگرايانه، درويش آغاز كار را با پا نهادن          هاي درويشي و دبستان    در آيين 
: بور چنـين در پيوسـته اسـت       شاي ـويـر ن    آغازد؛ و پيرِ فرخنـده      مي» طلب«به قلمرو   

 ؛طلـب، دايـرة مِهـين ماندالاسـت       . )180 :1366عطـار (» هست وادي طلب آغاز كار    «
همان دايـرة  . ست اهمان دايرة آغازين بيروني، كه نخستين زينة يگانگي و بوندگي 

 ـ          جهـان درون و دنيـاي پريـشان بيـرون           ةجادويي كه بر پايه سخن يونـگ در ميان
  )193: 1370يونگ (. افكند جدايي مي

درويش نيز با پا نهادن به پهنة طلب، نخستين گام بـه سـوي رسـيدن بـه            ! آري
دوست برين را برداشته است؛ چرا كه اين قلمرو به منزلة بريدن و گسليدن از هر                
آنچه كه تا اكنون بدان پيوسته و دلبسته بوده است و پيوستن و پيونـد بـه چيـزي                   

  .يوسته و نبسته استيگانه و يكتاست كه تااكنون بدان نپ
 به دنبال زينة    فنا، و    عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت     :هاي ديگر يعني    زينه

كـه درويـش     سازد، همچنان   هاي تودرتو و ژرف در ژرف ماندالا را مي          طلب، دايره 
كاهــد و آن  ش مــيا هــاي بيرونــي بــا پــس پــشت نهــادن هــر زينــه، از دلبــستگي

گانـه بـه     هـاي هفـت      پراكنده را با درنوشتن زينه     و) متضاد(= هاي ناساز    دلبستگي
هاي تودرتو و لايه لايه ماندالا با بسته          دايره. سازد  يگانگي هر چه بيش، نزديك مي     

گيرنـد تـا        شدن و فشرده آمدنِ درهم، يگانگي مركزي و آغـازين را در پـيش مـي               
  .سرانجام به آن دست يابند
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هاي تودرتـو و      خويش در دايره  ) سماع(= ورانة  هاي راز  درويش با چرخ  ! آري
گون، درست همسان و همگون بـا         هاي دايره   افتد و با چرخ      در لاية ماندالا مي     لايه

هاي ماندالا، هر لحظه به مركز وجودي خويش كه همان روح دوست بـرين                دايره
 و سـرانجام يكپـارچگي و       ،رسـد   است كه در او به امانت نهـاده شـده اسـت مـي             

  .آيد ي در ميانة آفرينه و آفريننده پديد مييگانگ
عرفان در نـزد هـر      ) فرمول(=  ريختار   ،بر پايه آنچه كه به فشردگي نوشته آمد       

تيره و تباري، ريختار ماندالاست؛ يعني گُسستن و بريدن از پراكندگي و سـرانجام              
  .رسيدن به يگانگي

  
  ماندالا و اسطوره و آيين

هاي تو در تـو و لايـة لايـة مانـدالا، بنيـادين و                 ايرهتر نيز نوشته آمد كه در د       پيش

طلب

عشق
رفتمع

استغنا

توحيد

حيرت

  فنا
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   مركزي درون دايره،   ةاگر نقط . برجسته، دايرة كهين مياني و نقطة مركزي آن است        
، پس تواند كه    )28: 1387نورآقايي  (آغازد    نمادي از جنين باشد كه آفرينش از آن مي        

  .ش نمادي باشد از آفرين دايرة كهين ميانة نگاره ماندالا نيز،
اي   به سخني ديگر، اگر خواسته باشيم نگاره      . نگارة ماندالا، نگارة اسطوره است    
  .شك، نگارة ماندالاست از اسطوره فرارويمان داشته باشيم، بي

  » بندهـشن «افتـد بـا       دايرة ميانه يا كهين درون نگارة ماندالا، درست، برابـر مـي           
  ؛)آغاز آفرينش(= 

  
  
  
  
  

اي،   روزگـاران اسـطوره   ! آري). انـرژي (= رمايـه   همان زمان و روزگار پر از كا      
  :پژوه رومانيايي زمان صفر آفرينش است و بر بنياد سخن اسطوره

گويد چگونه چيزي پديد  يعني مي. است» خلقت«اسطوره، هميشه متضمن روايت يك 
  )14: 1386الياده (. آمده، موجود شده، و هستي خود را آغاز كرده است

هاي مانـدالا و رسـاندن آنهـا بـه         ها در دايره   ر دادنِ انسان  ها، راستي را، قرا     آيين
هـا پرتـاب آدمـي اسـت بـه            كاركرد آيـين  . دايرة مهين مياني، يعني بندهشن است     

 روزگاري كه همه چيز در آغاز خـود اسـت؛ و            ؛روزگار سرشار از نيرو و كارمايه     
  .ست ابه سخني همه چيز در جواني و توانمندي

ند و ماندگار نوروز، كوشش انسان است براي نوشدن         نمونه، آيين ورجاو  براي  
همـان  . همان دايرة كهين و ميانـة ماندالاسـت       » تحويل سال «زمان  . و تازه گرديدن  
اي بندهشن است و قـرار گـرفتن          زمان آغاز سال نو، زمان اسطوره     . بندهشن است 
.  يعني قرار گرفتن در زمـان صـفر آغـاز و آفـرينش             ،»آمادگي رواني «انسان با يك    

  
  بندهشن  
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خواست من از نوشتن آمادگي رواني آن بود كه روشن سازم كساني كـه در زمـان                 
آغاز سال نو و به سخني در زمان تحويـل سـال نـو خـود را در ايـن آيـين قـرار                        

 به هيچ روي    -نمونه، يا در خوابند يا به كار ديگري رويكرد دارند         براي   -اند،  نداده
  .سيداي و زمان بندهشن نخواهند ر به زمان اسطوره

شـايد از آغـاز     :  آيين نوروز نيز روندي ماندالايي دارد        ،بر پايه آنچه نوشته آمد    
اسفند ماه، انسان بر بنيـاد كـاركردي روانـي و بـه فرمـان ناخودآگـاهي، نخـستين                 

. دارد  سال نو دريافت مي   ) به استقبال رفتن  (=هاي رواني را براي پذيره رفتن         تكانه
ن است كه چنين دريافتي از رسيدنِ سالِ نـو را در  شايد با خود بگوييد كه اين زما    

 روشن، اين نزديكي به سال نو و دگرگوني نرم نرم           نيانگيزاند؛ به سخ    انسان برمي 
سازد؛ و هيچ پيوندي ميـان        طبيعت است كه انسان را از فرا رسيدنِ نوروز آگاه مي          

ناخودآگاه «كه  ليك، بايد بگويم    . فرارسيدنِ نوروز و فرمان ناخودآگاه وجود ندارد      
  )205:  ب1386يونگ (. »همان طبيعت است

آيد و خواهـد آمـد، فـشرده     به سخني روشن، هر آنچه كه در طبيعت يافت مي       
شده و در ناخودآگـاهي هـر انـساني تـوده آمـده اسـت و از همـين روسـت كـه                       

گيرند و    يا، پرده از رازها برمي    وهاي درون ناخودآگاهي در جامه و پوشش ر         درونه
آوردهـاي دانـشمندان، چونـان        تمـامي دسـت   . گويند  هاي آينده را پيش مي    رخداد

هايي باشند كه به ناگاه از ناخودآگاهشان         قانون جاذبة نيوتون، كه بايد مديون الهام      
طبيعـت، گـستردة    راسـتي،   بـه   شده اسـت؛ و       اند، در طبيعت يافت مي      سر برآورده 

گـويم صـداي      ه مـن مـي     و اينك  ناخودآگاهي و ناخودآگاهي، فشردة طبيعت است     
  .ام  سخني بر گزاف و بيهوده نگفته،رساند نوروز را، ناخودآگاه، به گوش ما مي

 و بسيجيدن مردمان براي جـشن و آيـين           به هر روي، نخستين تكاپو و جنبش      
گسلاند؛ و اين يعني قـرار گـرفتن          شان مي  گي  اي از روزمره    نوروز، آنها را تا اندازه    

  ؛ كه شايد در نگاهي فراگير برابر بيفتد بـا نخـستين زينـة              در نخستين دايرة ماندالا   
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نمونه، جدا آمدن زنان از ميهمـاني هفتگـي         براي  . رازوري؛ يعني طلب  ) مرحله(= 
 مهـين  ةخو گرفته به آن، به بهانة گردگيري نوروزي، يعنـي قـرار گـرفتن در دايـر      

تر با پايان سـال       و مِهِين تر    هاي ميانه و تنگ     ماندالا،؛ و اين روند رو به ژرفا و دايره        
 ةهـا در دايـر      و قرار گرفتن انسان    - لحظة تحويل سال   -كهنه و فرا رسيدن سال نو     

ها با قرار گرفتن در نقطة صـفر         رسد و انسان    مياني و هستة مركزي به سرانجام مي      
اي، تو گويي كه نيروهاي مركـز را دريافـت و از نـو                آفرينش و روزگاران اسطوره   

  .آيند زاده مي
سفر مينَـوي و    : دان است  نمونة ديگر كه از آنِ مسلمانان، به ويژه ايرانيان آداب         

انجامـد، مركـزي كـه مرگـي نمـادين و             سري حج است؛ سفري كه به مركز مي        آن
رونـدهاي مانـدالايي، بـه مركـز        ! آري. پـذيرد   زادني ديگربـار، در آن، انجـام مـي        

ــاد فرمــان ناخودآگــاهي  مــي ــر بني ــدهي و انجامــد، مركــزي كــه ب  و مركــز فرمان
را براي آدمي خواهـان     ) كمال(= ، يگانگي و بوندگي     »خود«ش يعني،   ا سازماندهي

افتـد بـا مركـز        راسـتي، نقطـة ميـاني دايـرة مهـين مانـدالا، برابـر مـي               به  و  . است
  .»خود«يعني  ناخودآگاهي، 

 نيـادين  پيشتر نوشته آمد كه آنچه در نگارة ماندالا و روند ماندالايي برجسته و ب
. آيـد   ماندالا در سان دايرة مهينِ مياني ديـده مـي      ة مركز است كه در نگار     ،نمايد  مي
هيچ شك، سامان و سازمان ترازمند و به هنجار گيتي بر بنياد روندي مانـدالايي                 بي

آغازد و در فرجام بـه همـان           روندي كه در آغاز از مركز مي       ؛در وجود آمده است   
  .فرجامد مركز مي

هـا   مركز، به نزد مسلمانان، مكهّ و كعبه باشد؛ همان مركزي كه انسان           شايد اين   
آلايند و چونان كودكي پاك و پـالوده از نـو             با گرديدن به گردش، روحشان را مي      

روي كه مركز، از روان آدمي و همان مركـز ناخودآگـاهي             البته از آن  . آيند  زاده مي 
رهنمون بـه يگـانگي و      » خود «ترين كاركرد   شود، و برجسته    ، آغاز مي  »خود«يعني  
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  افتد با مركز و دايرة مهين ماندالا،  پس جداي از كعبه كه برابر مي،ست ابوندگي
هر فضاي مخصوص و ممتاز و مقدس، يعني هر فضايي كه در آن ممكن است قداست يا 

 محقق گردد،  الوهيت تجلي كند، و امكان رهيدگي و تجاوز از حد ميان آسمان و زمين،
  )350: 1385الياده ( .شود محسوب مي» زمرك«

نگاره ماندالا و در نتيجه روند ماندالايي، يادآور اين نكته نغز نيز تواند بود كـه                
شود؛ و پـس از رسـيدن        پرورد؛ گسترده مي    آيد؛ مي   همه چيز از مركز در وجود مي      

ديگربار، بـا فـشرده آمـدن، در آن يگـانگي نخـستين             ) كثرت(=به اوج گستردگي    
  :  در آيين بودا است1چنين روند ماندالايي يادآور باور فرقة تانترا. رود يفروم

ة وحدت اصلي به يپيروان فرقة تانترا در آيين بودا معتقد بودند كه خلقت، عبارت از تجز
و شاكتي ) خداي نر(ها و تضادها از جمله تجسم جدايي شيوا  نويت است، همه دوييث
قراري بشرند؛  ها علت رنج روحي و بي ت و همين دويينتيجة اين تجزيه اس) خداي ماده(

ها در روح و جسم مريد و   هدف آيين و تمرينات تانترا ايجاد سازش بين دويي،بنابراين
  )218 و 217 :1370يونگ (. خلاصه برگرداندن ثنويت به وحدت اصلي است

يـاني  ها، روندي ماندالايي دارد و از مركز و دايـرة مهـين م              آفرينش در اسطوره  
هـاي    مـرغ نخـستين را در اسـطوره         ي، آن تخم  ا شايد بتوان بر پاية انگاره    . آغازد  مي

 ماندالا دانست كه همه چيز از آن در          يوناني و هندي همان دايرة مهين مياني نگارة       
  .آيد وجود مي

مرغي پديد آمد، يك  هاي هندي آمده است كه از عدم، كه خود هستي بود، تخم در اسطوره
اي بماند و سپس دو نيمه گشت، نيمي سيمين كه زمين شد، نيمي زرين كه سال بر ج

ارُينمُ كه . مرغ اوليه پديد آمده است هاي يوناني نيز، كيهان از تخم در اسطوره. آسمان گشت
ايزدبانوي همه چيز بود، برهنه، از آشفتگي نخستين برخاست و پس از داستاني دراز، شكل 

 تخم به دو نيم شد و زمين و آسمان  جهاني نهاد و سرانجام،كبوتري به خود گرفت و تخم 
  )92: 1387پور  اسماعيل( .را پديد آورد

هاي بابلي، چيني، اسـكانديناوي    بر پاية روند ماندالايي نيز، آفرينش در اسطوره       

_____________________________________________________________ 
1. Tantrisme 
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رضـايي  (آيـد      خداي در وجود مـي     -و آزتِكي كه جهان از پاره پاره شدن يك غول         

مركز مانـدالا   ) انرژي(=  خداي را همان كارماية      -ن آن غول  توا  ، مي )65-74 : 1383
اسـت؛ و همـة جهـان از آن در          ) كمال(=انگاشت كه نمادي از يگانگي و بوندگي        

  .آيد وجود مي
ــستار، ــي اينــك، در اينجــاي ج ــر آن م ــدي مركــز را در    بهت ــيم كــه نيرومن بين

ه چـه سـان يكـي از        اي نشان دهيم و بازنماييم كه چگونه و ب          هاي اسطوره   حماسه
خـواني قهرمـان، بـر        اي، يعني سفر هفـت      هاي اسطوره   دهندة حماسه  عناصر سامان 

  .بنياد روندي ماندالايي سامان يافته است
  

  اي ماندالا و حماسة اسطوره
اي، يعنـي آن   هـاي اسـطوره   هـيچ چـون چنـد، حماسـه     هيچ شك و گمان و بي     بي

 و  شـاهنامه بالنـد، چونـان       و مـي  پرورنـد     هايي كه در زهـدان اسـطوره مـي          حماسه
تـر، رونـد     به سـخني روشـن    . ، بر بنياد كُنشِ قهرمان استوار آمده است       گرشاسبنامه

و قهرمـان   . سـتانند   ها از كنش قهرمان ماية بنيـادين مـي          برجسته و بنيادين حماسه   
اي   باكانه بِورزد، به گونه     رسد كه كاري سترگ و دلاورانه و بي         گاهي به كُنش مي    آن
  . ه ديگران از ورزيدن و انجام دادن آن ناتوان آيندك

سان  هاي قهرمان را بدين    خواني  هفت ،روزگارمان، دكتر سرّامي   پژوه هم  شاهنامه
  :نماياند مي

هاي پياپي قهرمان و سرانجام كامياب بيرون  ها دشوارگزيني خوان محتواي عمومي هفت
. خود را با آنها درگير ساخته استآمدن از همة تنگناهايي است كه با نخستين گزينش، 

  )993: 1383سراّمي (
اي را فروشـكافيم و       هاي اسطوره   ليك اگر پوستة فريبنده و خردآشوب حماسه      

خـواني قهرمـان را سـفري بـه           سفرهاي هفـت  زمان   بپيماييم، آن   از كالبد به نِهاد ره    
 بـراي   يابيم؛ سفري كـه قهرمـان       ي به مركز مي   فرژرفاها، سفري به نقطة صفر و س      
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  .از انجام و ورزيدن آن ناگزيرست) كمال(= رسيدن به بوندگي 
ي است؛  ينگاره و روند ماندالا، سفري ماندالا      خواني قهرمان، بر بنياد     سفر هفت 

برد تا به خويش بپيوندد؛ سفري كه قهرمـان بـراي            سفري كه قهرمان از همگان مي     
نهـد و     ر ژرف و تودرتو مي    آغازي ديگربار، و نوشدگي دوباره پا در راهي ژرف د         

  .گردد سرانجام با رسيدن به مركز و آغاز هستي، جوان و نيرومند باز مي
خـوان رسـتم اسـت كـه بـا گـزارش آن روي نگـارة         روشنداشت سخن، هفت 

خواني و سفرهاي همسان آن، چونـان سـفر           ماندالا، ديدگاهي نو از اين سفر هفت      
  .راكلس، فراروي گشوده خواهد آمدخواني ه خواني اسفنديار و سفر دوازده هفت

اگر هفت دايرة تو در تو و لايه لايه فراروي بينگاريم و آن را نمادي از نگـارة                  
  .گير خواهد آمد خوان رستم در اين هفت دايرة تودرتو جاي ماندالا بپنداريم، هفت

ست از يگانگي و بونـدگي       ا تر، نوشته آمد كه نگارة ماندالا، رمز و نمادي         پيش
اي جـادوي از      هـاي آدمـي را بـه گونـه          ؛ و باريك نگريستن در آن حس      )كمال(= 

  .رساند گسلاند و در فرجام، در دايرة مهين مياني به يگانگي مي ها مي كرانه
هيچ فزود و كاستي بر چنـين بنيـادي اسـتوار             خواني رستم، بي    سفر هفت ! آري

در نگارة ماندالا؛ و اين     پهلوان، يعني قرار گرفتن او       دشوارگزيني جهان . آمده است 
  ). كمال(=  به ژرفا، به آهنگ رسيدن به بوندگي نيعني بريدن از بيرون و پا نهاد

هاي مازندران و كاميابي بر ديوان سـترگ و           كي به آهنگ گشودن دروازه      كاوس
 زال از پـور نامـدارش،   ؛شود ليك بندي ديوان شده اش رهسپار آن سامان مي  سِتنَبه

د كه بـدانجا شـتابد و كـاوس و سـپاهيان ايـران را از بنـد ديـوان             خواه  رستم، مي 
يكـي، راه   : نهـد   او، براي رسيدن رستم به مازندران دو راه فـراروي او مـي            . برهاند

كـه كـنش هـر       رسـتم، همچنـان   . آسان و ديررس؛ دو ديگر، راه دشوار و زودرس        
سـان بـه    بـدين گزيند و    ست، راه دشوار، ليك زودرس را برمي       ا اي  قهرمان اسطوره 

  : چمد دوزخ مي
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 كــه مــن بــسته دارم بــه فرمــان كمــر      چنـــين گفـــت رســـتم بـــه فـــرخ پـــدر
ــاي   ــه پـ ــدن بـ ــه دوزه چميـ ــيكن بـ ــد راي  ولـ ــشين نديدنــــ ــان پيــــ  بزرگــــ
ــير  ــابوده سـ ــويش نـ ــن خـ ــان از تـ  نيايــــد كــــسي پــــيش درنــــده شــــير همـ

   )86: 1374فردوسي (
ا در راه رسـيدن بـه بونـدگي         رستم با چنين گزينشي دشوار و تاب ربا، خود ر         

. آيـد   با گزينش راه دشوار، نگارة ماندالا در پيش ديدگان آشكار مـي           . دهد  قرار مي 
ست كه نگارة ماندالا در همـه جـاي          ا نمايد آن   در اينجا آنچه كه شايستة گفت مي      

نمايـد كـه    گـاهي سـيما مـي    آن  ليـك،    ،گيتي و در هر كنش و رفتاري وجود دارد        
هايي   زمان است كه دايره     به بوندگي و يگانگي را برگزيند؛ آن       شخص، راه رسيدن  

بـه  » خود« يعني    تودرتو به فرمان ناخودآگاهي و بر اثر گرايش مركز ناخودآگاهي،         
  .آيد بوندگي، آشكار مي

شناسانه، سـخن را بگـشاييم و بازنمـاييم، بايـد            اي، روان   اگر بخواهيم تا اندازه   
دگي و تماميت در نهِاد هر آدمي نِهادينـه آمـده اسـت و            بنويسيم كه گرايش به بون    

گرايش و كشِش ما به سوي بوندگي       . »خود«مركز آن در ناخودآگاهي است؛ يعني       
: آيد كه نگاهي ژرف به پيرامونمان بيفكنـيم         زمان فهميده و روشن مي     و تماميت آن  

گـون،   وار گنبـدي    هاي كوچك و بزرگ شهر، بناهـاي گـوي          وجود اين همه ميدان   
خـراش مـيلاد،     وارِ فرازين آسمان    ويژه گٌنبد مساجد و اكنون نيز، ساختمان گوي        به

اي كه هميشه ميزي در ميانـة ايـن چيـنش بـه چـشم                 چينش مبلمان منزل به گونه    
 همه و همه بر بنيـاد       …وار و     هاي ورزشي به گونة گوي     آيد، ساختن استاديوم    مي

روي كـه مـا      ليك، از آن  . پذيرد  سامان مي فرمان ناخودآگاهي ما به سوي بوندگي،       
ايـم، خيلـي      مـان دور افتـاده     ساني بيمارگونه خودآگاه شـديم و از ناخودآگـاهي         به

هـا،   گاهي اين پيام    آن ،داريم  هاي ناخودآگاهي را دريافت نمي     روشن و آشكار، پيام   
م يسو با كوك درونمان حركت نماي      آيد كه ما، هم     روشن و آشكار، بر ما نمايان مي      

و اين كوك، چيزي جز بوندگي و تماميت نيست و نمود بيروني آن، در ميان همة                
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  . دايره است هاي هندسي، گونه
  تـرين    بونـده   ـ نخـستين اسـتاد فلـسفة كيميـاگري      ـبـه بـاور افلاطـون   ! آري

ترين ماده، يعني طلا نسبت داده شـده          شكل، دايره است و به بونده     ) ترين كامل(= 
 و چه زيبا چنين پيوندي در ميانـة شـكل و مـادة بونـده،                )105: 1370 يونگ(. است

هـراكلس، قهرمـانِ    : آيـد     هاي يوناني بـه چـشم مـي         يعني دايره و طلا در اسطوره     
خواني خويش، در خوان دوازدهمينش كـه برابـر           همتاي يوناني، در سفر دوازده      بي
هـاي    و تماميـت، سـيب    ) مالك(= افتد با دايرة مركزي ماندالا يا همان بوندگي           مي

شناسانه   ؛ و به سخني اسطوره    )28: 1386برن  (آورد    زرين باغ هسپريد را فراچنگ مي     
بوندگي و تماميتي كه در دايره و طلا گرد         . آورد  بوندگي و تماميت را فرادست مي     

  . باغِ هسپريد»زرين« و »وار گوي«هاي  آمده است؛ يعني سيب
؛ و بوندگي و تماميت، از      )105: 1370يونگ  (» يت است الوه«دايره نيز، نمادي از     

  . ذات پاك مقام الوهيت وام ستانيده است
روي كـه   آن نمونـه اسـت؛ و از    ، يك كهن»خود«بوندگي و تماميت و يا همان  

نمونة مادينـه    كه، كهن  همچنان. نمايند   مي )4(ها، خود را به بيرون فرافكني       نمونه كهن
بـر  ) آنيمـوس (= نمونة نرينـه روان      شود و كهن    ام فرافكني مي  بر م ) آنيما(= روان  

چنـين بـه بيـرون       نيـز، ايـن   » خـود «نمونـة    نمونة سايه بر شيطان، كهن     باب و كهن  
 كـه در    پيري سپيدموي و خميـده    شود و نمادهاي بيروني آن، اينانند؛         فرافكنده مي 

حيـواني  ؛  هشـاهنام هـاي    رسـد، چونـان زال در داسـتان         ها به فريادمـان مـي      سختي
 دويم جهان پهلوان كـه او را بـه سـوي چـشمة             ن؛ چونان ميش در خوا    رسان ياري

، ماننـد جـام     مانند يـا شـيئي جـادوي       سنگي ياقوت آيد؛    روشن از آب رهنمون مي    
  .كيخسرو است» خود«نماي  راستي نماد تمام بهكيخسرو كه 

 ـ وار، به راستي، فرافكنـي كهـن        پس، گرايش ما به هر بناي گوي       » خـود «ة  نمون
گون، ماننـد سـاعت       همچنين، هرگونه دلبستگي به چيزهاي دايره     . ماست به بيرون  
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مانند صندوقچة جاگوهري زنان، همه و      ) تهي ميان(=اي و يا چيزهاي كاواك        دايره
آيـد و بـر چنـين         درون ماست كه در بيـرون فرافكنـده مـي         » خود«همه نمادي از    

نشيند؛ و نشانگر گـرايش درونـي          مي واري  چيزهايي، با چنين سان و سيماي گوي      
  .و تماميت است) كمال(= ما به بوندگي 

» خـود «نمونـة    از كهـن  ) كامـل (= نگارة ماندالا، با چنين سيمايي، نمادي بونده        
رساند؛ و دست بـالا،       است، كه درنورديدن آن دست كم ما را به آرامش رواني مي           

  .آيد بوندگي ما را پذيرُفتار مي
  :  نوشته استبارهز فون فرانتس در اين ماري لويي

كنيم و   جهان را مشاهده مية، اغلب، تصوير چهارگوش»خود«هاي اساطيري  در ميان جلوه
 چهار قسمتي قرار ةبينيم كه در ميان يك داير را مي» انسان بزرگ«در بسياري از تصويرها 

ة داير (1اندالا هندوي مةيونگ براي نشان دادن چنين ساختاري از كلم. گرفته است
 اصلي روان است و جوهر آن ةي كه معرف نمادين هستا كلمه. بهره گرفته است) جادويي

 منظور همان -خود را» انسان بزرگ« ناسكاپي هم، ةشكارچي قبيل. بر ما معلوم نيست
البته در . داند  نه در شكل يك موجود بشري بل به شكل يك ماندالا مي-درونش را» خود«

ها، مركز دروني را مستقيم و ساده و بدون ياري تعاليم مذهبي و ساير  كاپيحالي كه ناس
 خود ةكنند، ساير جوامع از ماندالا براي برقراري توازن دروني از دست رفت باورها تجربه مي

كوشند   ماندالا، ميةمثلاً بوميان ناواهو با نقاشي بر روي ماسه براساس شالود. گيرند بهره مي
هاي مشابهي براي  هاي شرقي از نمايه در تمدن.  را با كاينات هماهنگ كنندروان بيمار خود

 ژرف استفاده ةآماده كردن شرايط براي فرو رفتن در انديش تحكيم وجود دروني و يا 
  )323 و 322: الف 1386يونگ (. شود مي

، و بـه  »خـود «هاي تودرتو و لايه در لاية مانـدالا، نمـادي بونـده از              دايره! آري
است، كـه بـا جـستن و پـي گـرفتن آن،             » خود«خني ديگر، سرِ نخي بيروني از       س

  مانــدالا، ســيماي گيتيــگ . شــك، مــا بــه بونــدگي و تماميــت خــواهيم رســيد بـي 
و در  » خـود «يعنـي     است؛ و هموست كه ما را به هـستة روان،         » خود«) ديداري(= 

_____________________________________________________________ 
1. mandala 
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  .رساند نتيجه بوندگي و تماميت مي
هـاي مانـدالا را     مانـدالا بينـدازيم، دايـره    تاب، به نگارة به شهرچنداگر نگاهي   

شود، تـا سـرانجام بـه     تر مي تر و بسته بينيم كه رفته رفته رو به سوي ژرفا، تنگ        مي
سـت كـه هـر       ا رسد؛ و اين روند، همان رونـدي        مركز و نقطه ميانة دايرة مهين مي      

          ندگي، يگـانگي و تماميـت بايـد بِـوورزد و از رده بـه رده  كس براي ره يافتن به ب
  .دشوار شدنش نهراسد

پهلوان، رستم را، روي نگاره      رباي جهان  گرديم و سفر تاب     به سر سخن باز مي    
هـاي    تا بدينجا رسيديم كه رستم با گـزينش راه دشـوار، دايـره            . گزاريم  ماندالا مي 

اينـك، او   . سـازد   تودرتو و ماز در مـاز مانـدالا را، فـراروي خـويش آشـكار مـي                
وان سخت در پيش روي دارد، كـه هـر خـوان نـسبت بـه خـوان پيـشين،                 خ  هفت

هاي تودرتوي ماندالا نـسبت       كه روند دايره   شود، همچنان   تر مي   دشوارتر و جانكاه  
خـوان    سان، هفـت   رستم بدين . شوند  تر مي   تر و بسته    شان، تنگ  هاي بيروني   به دايره 

  :دشوار فراروي دارد 
   كُشتن شير-1
  ه گرم و دشوار گذار كردن از را-2
   كشتن اژَدها-3
   كشتن زن جادو-4
   گذار كردن از سرزمين تاريكي-5
   كُشتن ارژنگ ديو-6
   كُشتن ديو سپيد-7

  : نمايد سان مي خوان، در نگاره ماندالا بدين و اين هفت
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 ـ  اروي مـي  يآنچه كه رستم پس از پس پشت گذاشتن شش خوان با آن رو             د، آي
 صـفر و يـا هـستة        ةخوان هفتمين و در نگارة ماندالا، دايرة مهين، يا مركز، يا نقط           

شك، گذر كردن از شش خوان پيشين، براي رسـيدن بـه چنـين                بي. آفرينش است 
 ،رسـد   رستم در خوان هفتمـين بـه مركـز آفـرينش مـي            . خواني است؛ يعني مركز   

نم كـه در نقـدهاي      آخود، بر من  . ناميمش  مي» خود«شناسي ژرفا،    كه در روان   همان
. بيروني، درونـي  :  از دو ديدگاه بايد كاويده و گزارده آيد         شناختي، اسطوره   اسطوره

ام و ديـدگاه      روانـي ناميـده    شـناختي بـرون     ديدگاه بيروني را، دبستان نقد اسـطوره      
خـوان هفتمـين، در     . روانـي  شناختي ژرفـا يـا درون       دروني را، دبستان نقد اسطوره    

آيد و در دبستانِ      رواني، مركز آفرينش گزارده مي     شناختي برون    اسطوره دبستانِ نقد 
  .»خود«شناختي ژرفا، مركز ناخودآگاهي يا همان  نقد اسطوره

كـشد؛ و آهنـگ رهـايي         رسد؛ ارژنـگ ديـو را مـي         رستم به خوان ششمين مي    
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ي كـاوس، بينـاي   . يابـد؛ ليـك نابينـا       كند؛ آنها را مي     زمين مي  كاووس و گرُدان ايران   
رستم به آهنگ كُشتن    . داند   مي »خون جگر ديو سپيد   «چشم خويش و سپاهش را،      

داري سـخت،   و رود و در گير  گذرد؛ به درون غاري مي      ديو سپيد از هفت كوه مي     
س و  وسان از خون جگر او، كاو      كُشد و بدين    ست مي  ا ديو سپيد را كه چندِ كوهي     

وان هفتمين كه با گذر رسـتم از        گونه خ  بخشد و اين    سپاه ايران را روشني ديده مي     
  .رسد شود، به پايان مي هفت كوه آغاز مي

روي از آن بيـرون آمـدن، دشـوارترين خـوان            رسيدن به خوان هفتمين و سرخ     
آورد اين سـفر راز در راز         است؛ چرا كه سپس آن، يگانگي و بوندگي ارمغان و ره          

 مهـين   ةان مركـز دايـر    اين خوان، همان مركز ماندالاست؛ هم ـ     . و ماز در ماز است    
ميانة ماندالاست و در دشواريابي و سخت رسيدن به آن، همين يك نكتـه بـسنده                

تواند بود كه رستم براي رسيدن از خوان ششمين به خوان هفتمين، هفت كـوهِ                 مي
اي ديگـر از      تـو گـويي كـه چرخـه       . تيز نشيب و پرديو را بايد پـس پـشت بنهـد           

  .شود الا آغاز ميهاي دشوار و تودرتوي ماند دايره
گـذرد و بـه درون غـارِ ديـو سـپيد فـرود                به هر روي، رستم از هفت كوه مـي        

  اسـت؛ از آن    »زهـدان زمـين   «اي به گمان من،       غار در نمادشناسي اسطوره   . آيد  مي
هـا، بـاوري      اش در اسطوره    آيد و مادينگي      انگاشته مي    مي مروي كه زمين چونان ما    

؛ )16: 1374آموزگـار   (هـاي ايرانـي       ذ در اسـطوره   سپندارم: روا و رايج است چونان      
هاي اسكانديناوي؛    اسطوره ؛ نرتوس در  )15: 1386برن  (هاي يوناني     گايا، در اسطوره  

و رفـتن   . ها زهدان نمادي از آفـرينش نيـز توانـد بـود             اسطوره در. )32: 1387پيج  (
واند كـه   همچنين غار ت  .  نمادي از آفرينش ديگربارة اوست     ،قهرمان در زهدان غار   

هـاي    نمادي از مركز زمين و جهان زيرين باشد چرا كه، براي نمونـه، در اسـطوره               
رضـايي  (. يوناني راه رسيدن به جهان زيـرين، يـا قلمروهـادس، دهانـة غارهاسـت           

هـاي    پس از همين روست كه درون غار بـا جهـان زيـرين در بحـث               . )180: 1383
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ا ايـن همــساني را در  آيـد و م ــ شـناختي يكــسان و همـسان شــمرده مـي    اسـطوره 
 ،تـر نوشـته آمـد      گونه كه پـيش    همان: بينيم  هاي واپسين رستم و هراكلس مي      خوان

پــذيرد؛ و خــوان  خــوان هفتمــين رســتم در درون غــاري تيــره و تــار انجــام مــي
هاي اطلس؛ و بـه       در باغي در زير كوه    ) روايتي(=دوازدهمين هراكلس به بازگفتي     
  )28 :1386 برن( .دهد ي زمين رخ ميبازگفتي ديگر، در باغي در انتها

به هر روي، رستم با رفتن به درون غار، در كردار، بـه مركـز زمـين يـا مركـز                     
هـستي  ) انرژي(= ترين كارماية     ترين و بنيادي   آيد؛ جايي كه بزرگ     آفرينش فرو مي  

  .وجود دارد؛ يعني ديو سپيد
يروهاي اهـورايي   شناختي، كارماية بنيادين هستي، يعني ن       هاي اسطوره   در بحث 

بـه سـخني ديگـر، گسـستگي          مانند،  أو اهريمني يا نيروهاي سودمند و زيانمند، تو       
سودي در زيـاني و هـر زيـاني در           گجسته و خجسته، هنوز رخ نداده است و هر        

تـر   باز روشـن  ). كامل(= سودي نهفته است و همين، يعني كارمايه و نيروي بونده           
در ) متـضاد (=نمايد كه نيروهـاي ناسـاز         هي رخ مي  گا آنكه، بوندگي و يگانگي آن    

اين نمـاد در درون غـار، در ديـو سـپيد            . كنار يكديگر فراهم نشينند و يكي شوند      
سـپيدي و سـياهي؛     : بينـيم   آيد، ديوي كه ناسازها را در او گرد آمده مـي            آشكار مي 

ديوي چون قير سياه، ليك مويي بـه سـپيدي شـير؛ ديـوي              : زيانباري و سودمندي  
  .بخش سترگ و سهمگين و مرگبار، ليك، خوني سودمند و روشني

تـوان در   كه نوشته آمد همه چيزي از غولي سِتَنبه مي   در مركز اسطوره، همچنان   
  .آيد و اين غول تواند كه همان ديو سپيد باشد وجود 

رستم، به مركز ماندالا رسيده است جايي كه نيروي شگرف نوشدگي در            ! آري
شـناختي ژرفـا، ناخودآگـاهي        كز آفـرينش، در نقـدهاي اسـطوره       مر. آن جاي دارد  

 سخن يونگ سرشار از     ةجايي كه بر پاي   : تر، طبيعتش خواندم   است؛ جايي كه پيش   
گاهي كـه لگـام      ، ليك اين نيروها آن    )191:  الـف  1385 يونگ(ست   ا نيروهاي آهرمني 
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د را پذيرفتار   زده آيند، اهورايي خواهند شد و يگانگي و بوندگي و رشد رواني فر            
خواهند آمد؛ چرا كه، با مرگ اين نيروهـاي آهرمنـي درون ناخودآگـاهي، هـسته                

ديو . آيد  مي) كامل(= شود و بوندگي فرد، بونده        آزاد و رها مي   » خود«روان، يعني   
  .شود و خون او بينايي چشمان كاوس و سپاهيان را مايه سپيد كشته مي

كـرد رسـتم بـه مركـز، در دبـستان نقـد             پس، بر پايـة آنچـه نوشـته آمـد، روي          
است؛ خودي كه بارها دربارة آن نوشتم       » خود«شناختي ژرفا، رويكردي به       اسطوره

  .آورد كه بوندگي را برايمان به اَرمغان مي
ــاوس  ــدن داروي شــفاي ك ــدا آم كــي و ســپاهيان  از روي و ســوي ديگــر، پي

 ايـن نكتـه از فلـسفة        زمين، در دل موجودي اهريمني و درونـدي توانـد كـه            ايران
» شود  هر چيزي سرانجام به متّضاد خود تبديل مي       «هراكليتوس را با ياد بنشاند كه       

بخش بدل آمده    گونه كه زهر كشندة ديو سپيد به شهد بينايي         ؛ همان )5: 1383يونگ  (
  .و ديو سپيد به فرشتة نجات

 بـاور   ،بخـش در دل ديـو درونـد سـپيد           اي زنـدگي      همچنين، با چنين كارمايـه    
 ـ«اُفتـد كـه،       فيلسوفان قرون وسطي با راستي برابـر مـي         روح، و    در مـادة بـي     يحتّ

  )189: 1370يونگ(» .تاريكي مطلق هم، يك بارقة الهي وجود دارد
شـناختي    نچه نوشته آمد، يـادكرد ايـن نكتـه چونـان درسـي اسـطوره                بر پايه آ  
، و اهـورايي و     افتد كه، اين مركز اسـت كـه نيروهـاي پـاك و پلـشت                سودمند مي 

تواند در خود فراهم آورد و اين به گمان من يعني يگـانگي               اهريمني را توأمان مي   
  .و بوندگي

خواني خود به دنبـال يگـانگي و          قهرمان در سفر هفت   : به سر سخن بازگرديم     
ست و تا راهي توانفرسـا را نپايـد و بـه مركـز، راه نجويـد، تماميـت او                     ا بوندگي

رسـاند    قهرمان بر پاية روندي ماندالايي، خود را به مركز مي         . دمفراچنگ نخواهد آ  
هــاي يونــاني و خــوان  دســت آورد؛ و در اســطوره هتــا يگــانگي و بونــدگي را بــ
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اين يگانگي و بوندگي كه هميشه در سان و سيماي          ! دوازدهمين هراكلس چه زيبا   
  )28 :1386برن ( .رسد هايي زرين به نماد مي آيد، در سان سيب دايره نمادينه مي

هراكلس در خوان دوازدهمينش كه واپسين خوان اوست بـه ژرفاهـاي زمـين،              
  .هايي زرين پرياني نامزد به هسپريد را از آنها بگيرد رود تا سيب به باغي مي
 مهين مياني ماندالاست و     ةكه پيشتر نوشته آمد، خوان دوازدهمين، داير       همچنان

  يگانگي و بوندگي   ،آيد    ز اين مركز فراچنگ مي     مركز آن و آنچه كه ا       ژرفاي زمين، 
  .رسد هايي زرين به نمود مي ست كه در سان سيبا

ما، مركز را سرشار از نيرو و كارمايه نمايانيـديم و در استوارداشـت سـخنمان                
هاي زرين هـسپريد كـه هـراكلس در     تواند بود كه سيب     همين يك نكته بسنده مي    

 »سرچـشمة جـواني جاودانـة خـدايان       «آورد،   مركز و انتهاي زمـين فراچنـگ مـي        
افتد با سخن پيشينمان كه مركز        است و اين نكته درست برابر و راست مي        ) همان(

را داراي نيروي جـواني بازنمايانـديم و بـا رونـدي مانـدالايي در جـشن و آيـين                    
  .نوروز، رسندگان به مركزِ ماندالا و هستي را جوان و شادان ديديم

ناديـدني مانـدالا، در       نشانيم كه نگـارة       سازيم و با ياد مي      باري ديگر روشن مي   
 ـ    روند و كنش همة آفرينه    ) فرمول(= سرتاسر گيتي، ريختار      سـوي يگـانگي    ههـا ب

مظهر صورت  «پژوه نامي، داريوش شايگان، ماندالا،        ست و بر بنياد سخن اسطوره     ا
  )113: 1388شايگان (» .ازلي است

» خـود «لايي، ما را به هسته روانمـان، يعنـي          سپردن و درنورديدن روندي ماندا    
تواند با نگاه كردن به يك گُنبـد يـا يـك              اين در نوشتن و ره سپردن مي      . رساند  مي

شاخه گُل و يا يك تپه انجام پذيرد؛ همچنين، خسته نشدن ما، تا به پايان رساندن                
؛ و همـة     مانند آزمون ورودي دانشگاه نيز، تواند كه روندي ماندالايي باشـد            كاري،

پيونـد  » خـود «ها و روندها ماندالايي نرم نرم و آهسته آهـسته مـا را بـه                  اين كنش 
زند؛ و همچنان كه در آغاز جستار باز نمودم پيوند انسان خردگـرا و خودآگـاه                  مي
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  .آيد امروزين را با نيمه جدا افتاده از روانش يعني ناخودآگاهي پذيرفتار مي
  

  نتيجه 
است؛ همو كه تماميـت     » خود«نمونة    از كهن ) كامل(= مادي بونده    ماندالا، ن  ،به هر روي  
. آيد    هر شخصيتي را، البته به شرط رويكرد ويژه به آن، پذيرفتار مي           ) كمال(= و بوندگي   

يعني   ،  »خود«اي ما را به       در جهان بيرون، چونان راهنما و نشانه      » خود«ماندالا، اين نماد،    
  .سازد؛ دست كم حواسمان را، و دست بالا شخصيتمان را ييگانگي و بوندگي رهنمون م

هـاي    رسـاند كـه پديـده       گاهي به بوندگي مـي     ليك ماندالا، منش و شخصيتمان را آن      
هـاي    گونه كه مـا، زينـه      اي ماندالايي بينگاريم و فراروي بياوريم؛ همان        هستي را به گونه   

سيجيدگي و آمادگي بـراي آن   خواني و فرارسيدن سال نو و ب        نهانگرايي و سفرهاي هفت   
  .را، چنين نشان داديم

ست كه نگارة ماندالا، نگاره و ساختي گيتيگ از گـردش افـلاك           ا باورم سخت بر آن   
قرار دارد و سـامانِ     ) اصيل(=گونه كه گردش افلاك در يك بوندگي بناور          است؛ و همان  

زمينـي و   ) فرمـول (= ار  برد، ريخت   هستي را به سوي بوندگي و تماميت راه مي        ) نظام(= 
آوريم، تماميت و     هايي تودرتو و لايه در لايه فراچشم مي         گيتيگ ماندالا كه آن را با دايره      

  .آيد اي يكسره ناديدني پذيرفتار مي يافتگان را به گونه بوندگي هستي
 سـري، آن   جـادويي و آن   به هر روي، آرمان و آماج ما از پيش كشيدن چنـين نگـارة             

شناختي، جايي ويژه براي چنين روندي نيز باز كنـيم و بـه               قدهاي اسطوره ست كه در ن   ا
اي   هاي اسطوره    و حماسه   هاي تودرتويي باز نماييم كه دنياي اسطوره        ميانجي چنين دايره  

، يگـانگي و تماميـت ره       )كمـال (= عرفان، به سوي بونـدگي      ) فضاي(= فراخاي   يو حتّ 
 ـ         مي ور بـر سـر     آ اي يكـسره شـگفت      دالا بـه گونـه    برند؛ و نگارة جادويي و آسـماني مان

 تو گـويي كـه مانـدالا بـا آن           ،نشيند  اي و عرفان مي     روندهاي اسطوره و حماسة اسطوره    
هـا و    هاي تودرتويش قالبي ريخته شده و آماده است كه به درستي بـر همـة كـنش                  دايره
: نكـه  ن آفـشرده سـخ   . نشيند  اي و عرفان مي     ، حماسة اسطوره    هاي نهفته در اسطوره     منش

  .»خود«نمونة  ست به سوي كهن اماندالا، سر نخ بوندگي رواني
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   نوشت پي
شــناختي  شــناختي ژرفــا و واژونــة آن دبــستان نقــد اســطوره  دبــستان نقــد اســطوره)1(

ام و     و خود جـسته و كاويـده        گذاري نموده    دو دبستان نقد است كه خود نام        رواني، برون
  .آمددر كتابي به زودي ديده خواهد 

شناختي ژرفا كه بر بنياد ديدگاههاي يونگ شـالوده آمـده اسـت،               در دبستان نقد اسطوره   
آيد و اسطوره برخاسته از  اي يكسره رواني و دروني انگاشته و گزارده مي      اسطوره، پديده 

روانـي، اسـطوره،     شـناختي بـرون     ژرفاهاي وجود است؛ ليـك در دبـستان نقـد اسـطوره           
شناسـي و   شناسي و مردم جامعه: ست و از ديدگاه علومي چون   اي يكسره بيروني ا     پديده

  .شود تاريخ، بررسي و كاويده مي
خراش ميلاد را بر پايـه        آسمان” ها، زندگان جاويد    اسطوره“ من در جستاري نامزد به       )2(

ه رسـيد  وزين بـه چـاپ   ة همين فصلنام ام و در    ته و كاويده  سنمونة كوه و غار ج      دو كهن 
  )18ش . 6س . شناختي و اسطورهدبيات عرفاني فصلنامه ا( .است

  :  سروده استمثنوي خواجة شوريدگان در سرآغاز )3(
 بازجويـــد روزگـــار وصـــل خـــويش    هر كـسي كـو دور مانـد از اصـل خـويش            

  )5: 1380مولوي (

: بـه . ك.ر(. هاي ناخودآگاه خود را در ديگـران بيـابيم          ست كه ما گرايش    ا  فرافكني آن  )4(

  )262:  الف1386يونگ 
  
  مهكتابنا

  .سمت:  تهران .تاريخ اساطيري ايران، 1374 .آموزگار، ژاله
  .سروش:  تهران .اسطوره، بيان نمادين .1387 .پور، ابوالقاسم اسماعيل

  .سروش:  تهران. برگردان جلال ستاري. رساله در تاريخ اديان.1385 .الياده، ميرچا
  .توس:  تهران.ردان جلال ستاري برگ.اندازهاي اسطوره چشم .1386 .ــــــــــ 
  .مركز:  تهران. برگردان عباس مخبر.هاي يوناني اسطوره .1386 .برن، لوسيلا

  .مركز:  تهران. برگردان جلال ستاري.رمزهاي زنده جان .1387 .بوكور، مونيك دو
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  .اساطير:  تهران.ها يشت .1377 .پورداود، ابراهيم
  .مركز:  تهران. برگردان عباس مخبر.انديناويهاي اسك اسطوره .1387 .پيج، ريموندايان

  .زوار :  تهران. به كوشش ضياءالدين سجادي.ديوان .1374 .خاقاني
پژوهشگاه علوم انساني   :  تهران .هاي زادسپرم  ورزيدگي .1385 . محمدتقي  راشد محصل، 

  .و مطالعات فرهنگي
  .دعلي علميمحم:  تهران .فرهنگ اشعار حافظ .1368 .رجايي بخارايي، احمدعلي

  .اساطير:  تهران.آفرينش و مرگ در اساطير .1383 .رضايي، مهدي
  .علمي و فرهنگي:  تهران.از رنگ گلُ تا رنج خار .1383 .سرّامي، قدمعلي

  .صفي عليشاه:  تهران.رهبر  به كوشش خليل خطيب.گلستان .1372 .سعدي
  .يركبيرام:  تهران.هاي ذهني و خاطرة ازلي بت .1388 .شايگان، داريوش

  .علمي و فرهنگي:  تهران . به اهتمام صادق گوهرين.الطير منطق .1366 .عطار نيشابوري
  . دانژه : تهران.شناسي تحليلي او يونگ و روان .1381 .فدايي، فربد

  .عطّار:  تهران. به تصحيح ژول مل.شاهنامه .1374 .فردوسي
  .فرهنگ فارسي معين

  .مركز:  تهران. حماسه، اسطورهيا،ور .1385. الدين ل كزازي، ميرجلا
  .افكار: تهران. 3چ .  نيكلسونةبراساس نسخ. مثنوي معنوي. 1380. يمولو

  .افكار:  تهران.عدد، نماد، اسطوره .1387 .نورآقايي، آرش
 . برگردان رقية بهزادي   .اي نمادها در هنر شرق و غرب         فرهنگ نگاره  .1383 .هال، جيمز 

  .فرهنگ معاصر: تهران
:  تهران . محمود سلطانيه   برگردان .شهاي انسان و سمبل   . الف 1386 .ل گوستاو يونگ، كار 

  .جامي
 .شناسـي تحليلـي يونـگ      اصـول نظـري و شـيوه روان        . ب 1386. ـــــــــــــــــــ  

  .ارجمند:  تهران.برگردان فرزين رضاعي
هـاي   شـركت سـهامي كتـاب     :  تهـران  .شناسي و دين   روان .1370. ـــــــــــــــــــ  

  .يبيج
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:  تهـران  . برگـردان لطيـف صـدقياني      .روح و زنـدگي    .الـف 1385. ـــــــــــــــــــ  
  .جامي

ـــ  ــدرن  .ب1385. ــــــــــــــــــ ــسان م ــي ان ــشكلات روان ــود .م ــردان محم  برگ
  .جامي:  تهران.بهفروزي
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